
نکته

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های 
خود با همتایان شرکت کننده در نشست شورای 
وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای در قرقیزستان، بعد از ظهر 
روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه 
کرد. در  گفت‌وگو  فدراسیون روسیه دیدار و 
این دیدار، وضعیت همکاری‌های دوجانبه 
در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
تجاری، حمل و نقل، انرژی و نیز هماهنگی‌ها 
در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات 
چندجانبه و منطقه‌ای، از جمله سازمان 
همکاری شانگهای و بریکس، مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیگیری‌های لازم 
گرفته  برای تسهیل اجرای تفاهم‌های صورت‌
کشور در حوزه‌های مربوطه صورت  بین دو 
گیرد. وزرای امور خارجه ایران و روسیه در 
این دیدار راجع به تحولات منطقه غرب آسیا 
متعاقب پیمان‌شکنی مجدد آمریکا و نقض 
کمه  مفاد تفاهم اسلام‌آباد از سوی هیات‌حا
این کشور تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه 
کشورمان با تقدیر از مواضع اصولی روسیه در 
کردن قاطع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم  محکوم‌
صهیونیستی علیه ایران، ناامنی کنونی در تنگه 
هرمز را نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات 
ارتکابی آمریکا علیه ایران دانست و با یادآوری 
کرات منتهی  حسن نیت ایران در فرآیند مذا
کید کرد جمهوری  به تفاهم خاتمه جنگ، تا
اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی 
جدیت نشان داد، مصمم به دفاع از منافع و 
امنیت ملی خود و ممانعت از سوء استفاده 
آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی 
ایران می‌باشد. وزیر امور خارجه روسیه با 
یادآوری موضع اصولی این کشور در محکوم 
دانستن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران، بر اهمیت همکاری و اعتمادسازی برای 
کشورهای  ایجاد سازوکار امنیتی متکی به 
کید و آمادگی کشورش را برای هرگونه  منطقه تأ

مساعدت در این زمینه اعلام کرد.
به گزارش مهر، عراقچی همچنین در حاشیه 
نشست وزیران خارجه سازمان همکاری 
شانگهای در قرقیزستان در گفتگویی درباره 
کامی تفاهم در مهار تنش و نیز روند  چرایی نا
گفتگو  کرد. متن  ح  تحولات اظهاراتی را مطر

ح زیر است: به شر
که پس از  یکی از مهم‌ترین انتقادهایی 
ح  انتشار تفاهمنامه ایران و آمریکا مطر
شد، به‌بند پنجم آن، یعنی موضوع تنگه 
گردد. منتقدان، هم در فضای  هرمز بازمی‌
کشور و هم در  سیاسی و رسانه‌ای داخل 
محافل بین‌المللی، معتقد هستند که متن 
این بند با ابهام تنظیم شده و همین ابهام، 
زمینه را برای برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت 
کرده است.  از سوی هر دو طرف فراهم 
کارشناسان حقوق بین‌الملل  حتی برخی 
که با آنها  گفت‌وگوهایی  و دیپلماسی در 
کردند  ح می‌ داشتیم، این پرسش را مطر
که چرا در موضوعی به این میزان حساس 
و راهبردی، از ابتدا موضعی شفاف، صریح 
و غیرقابل تفسیر اتخاذ نشد تا چند روز بعد 
شاهد اختلاف برداشت، تشدید تنش‌های 
سیاسی و حتی افزایش احتمال رویارویی 
نظامی نباشیم. با توجه به این انتقادات، 

پاسخ شما چیست؟
از نظر ما این بند هیچ ابهامی ندارد و همه‌چیز 

در آن به‌روشنی بیان شده است. در این بند 
کند تا تنگه  آمده که ایران ترتیباتی اتخاذ می‌
هرمز ظرف یک ماه بازگشایی شود. علت در نظر 
گرفتن این بازه زمانی یک‌ماهه نیز این است 
که عملیات مین‌زدایی و اقدامات مشابه باید 
کید شده که  انجام شود. همچنین در ادامه تأ
خدمات به مدت ۶۰ روز به‌صورت رایگان ارائه 
خواهد شد. پس از آن نیز ایران و عمان درباره 
نحوه اداره آینده تنگه هرمز و خدماتی که قرار 
است ارائه شود، با یکدیگر گفت‌وگو خواهند 
کرد.بنابراین، این بند از نظر ما هیچ ابهامی 

ندارد و کاملًا روشن است.
گر موضوع تا این اندازه شفاف بوده، چه  ا
عاملی باعث شد این مشکلات شکل بگیرد؟ 
که موضوع  آیا از ابتدا پیش‌بینی نمی‌شد 
ح شود و عمان برای  تعیین کریدور شمال مطر

پیشبرد این روند وارد عمل شود؟
ببینید، وقتی در بند ۵ گفته می‌شود »ایران 
کند«، یعنی این ایران است  ترتیباتی اتخاذ می‌
کند؛ به  که مسیر و سازوکار لازم را تعیین می‌
کند تا  کریدور را مشخص می‌ عبارت دیگر، 
ظرف یک ماه، میزان تردد به سطح پیش 
کاملًا روشن  از جنگ بازگردد. بنابراین متن 
گانه‌ای  است. اینکه آمریکایی‌ها مسیر جدا
را باز کردند، با مفاد این بند همخوانی ندارد. 
گر  آنها می‌توانستند با ایران مشورت کنند تا ا
کریدوری اضافه یا حذف شود، این  قرار بود 
تصمیم در چارچوب مشورت با ایران و مطابق 
ماده ۵ اتخاذ شود. بر اساس این بند، این 
کند  ایران است که ترتیبات لازم را تعیین می‌
و تضمین می‌دهد که پس از یک ماه، تردد به 
گر یک ماه  وضعیت پیش از جنگ بازگردد، ا
سپری می‌شد و تردد به سطح قبل از جنگ 
گشت، آن زمان انتقادها می‌توانست  بازنمی‌
وارد باشد. اما استدلال ما دقیقاً این بود که 
هنوز فقط دو هفته از آغاز اجرای توافق گذشته 
بود و دو هفته دیگر تا پایان مهلت باقی مانده 
بود. در چنین شرایطی، چرا باید مسیرهای 
کشتی‌ها تشویق  جدید باز می‌شد؟ چرا 
می‌شدند از مسیرهایی غیر از مسیری که ایران 
تعیین کرده بود عبور کنند؟ مسیری که ایران 
کرده بود نیز بر مبنای ملاحظات  مشخص 
امنیتی و ایمنی تعیین شده بود، زیرا منطقه 
گذاری شده بود و عملیات مین‌زدایی  مین‌
باید انجام می‌شد. اتفاقاً در بند ۵ نیز تصریح 
شده که مسئولیت مین‌زدایی بر عهده ایران 
است. بنابراین، واقعاً نمی‌توان هیچ نقطه 

ابهامی در بند ۵ پیدا کرد.
پیش از آنکه این تنش‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا 
کند و با وجود اینکه پیش‌تر هم شلیک‌هایی 
میان طرفین صورت گرفته بود، چرا کانال‌های 

مشورت و رایزنی زودتر فعال نشد؟
اتفاقاً این اقدام، یعنی استفاده از مسیر 
جنوبی، حدود ۱۰ روز پس از بازگشایی تنگه 
آغاز شد. از نظر ما این اقدام واقعاً مغرضانه 
بود. آنها می‌توانستند اجازه دهند مفاد بند 
کند و سپس در  ۵ روند طبیعی خود را طی 
پایان مهلت تعیین‌شده، ارزیابی کنند که آیا 
شرایط به‌صورت منظم و مطابق توافق پیش 
رفته است یا خیر. اتفاقاً پس از آنکه به‌دنبال 
خ  همین مداخلات، دو یا سه مورد درگیری ر
که در سوئیس برگزار شد،  داد، در نشستی 
گرفته شد یک خط تماس مستقیم  تصمیم 
 Communication« برقرار شود که از آن با عنوان
کردند. هدف از ایجاد این خط  Line« یاد می‌

تماس، جلوگیری از بروز همین سوءتفاهم‌ها 
گر واقعاً مسأله، سوءتفاهم بود،  بود؛ یعنی ا
کانال ارتباطی آن را  می‌شد از طریق این 
برطرف کرد. اما آنچه برای ما روشن شد، این 
بود که موضوع فراتر از یک سوءتفاهم است. 
به نظر می‌رسید آنها اصرار داشتند که در کنار 
مسیری که ایران برای تأمین عبور و مرور ایمن 
و آزاد تعیین کرده بود، مسیرهای دیگری نیز 
ایجاد کنند. آمریکایی‌ها کشتی‌ها را از مسیر 
کردند و  تعیین‌شده از سوی ایران دور می‌
در عمل آنها را به استفاده از مسیر دیگری 

کردند. هدایت می‌
به نظر شما چه اهدافی در پشت این اقدام 
دنبال می‌شد و چه ملاحظاتی باعث شد 

چنین مسیری انتخاب شود؟
ما هیچ حسن نیتی در رفتار آمریکا ندیدیم. باز 
کردن یک مسیر جدید و اصرار بر اینکه کشتی‌ها 
از آن مسیر استفاده کنند، برای ما قابل تأمل 
بود. حتی مستنداتی از تماس‌های دریایی 
وجود دارد که با کشتی‌هایی که قصد داشتند 
از مسیر تعیین‌شده توسط ایران عبور کنند، 
که از  کردند  برقرار می‌شد و آنها را ترغیب می‌
کنند. این در حالی  مسیر جنوبی استفاده 
بود که خودشان نیز می‌دانستند مسیری که 
ایجاد کرده بودند، هم کندتر بود و هم نسبت به 
مسیری که ایران تعیین کرده بود، مخاطرات 
بیشتری داشت. به همین دلیل، واقعاً نسبت 
به نیت آنها دچار تردید شدیم. ما چندین بار 
از طریق همان کانال ارتباطی یا »خط تماس« 
به آنها اخطار دادیم و توضیح دادیم. خود من 
نیز بارها، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق 
کستانی با آنها گفت‌وگو  واسطه‌های قطری و پا
گر هرگونه نگرانی یا  که ا کردم  کید  کردم و تأ
کافی است ۱۵ روز دیگر  مشکلی وجود دارد، 
کامل به  کنند و ببینند آیا ایران به‌طور  صبر 

کند یا خیر. تعهدات خود عمل می‌
با این حال، ما در رفتار آمریکا هیچ نشانه‌ای از 
حسن نیت مشاهده نکردیم. به نظر می‌رسید 
بنای آنها بر این بود که شرایط را به سمت تنش 
کردند می‌توانند  سوق دهند، یا شاید تصور می‌
کمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز را  حا
کردند،  کمرنگ کنند. به هر نیتی که عمل می‌
که توافق را نقض  در نهایت این آنها بودند 
کردند و روند تحولات را به مسیری کشاندند 

که امروز شاهد آن هستیم.
وزه، به نظر می‌رسد  ۴۰ ر پس از جنگ 
کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان 
رایزنی‌های دوجانبه و مستقلی را با ایران 
گرفته‌اند. از نگاه شما به‌عنوان  در پیش 
وزیر امور خارجه، فضای روابط ایران با 
کشورهای عربی امروز چه تفاوتی با دوران 

جنگ ۴۰ روزه دارد؟
کنون تنش‌هایی در روابط  تردیدی نیست که ا
وجود دارد و این موضوع نیز با توجه به درگیری‌های 

خ‌داده کاملًا طبیعی و روشن است. ر
ما در جریان جنگ ۴۰ روزه، پایگاه‌های آمریکایی 
در منطقه و حتی فراتر از آن، همچنین تأسیسات 
نظامی آمریکا و محل تجمع نیروهای آمریکایی 
را که از پایگاه‌های خود به نقاط دیگر منتقل 
شده بودند، هدف قرار دادیم و معتقدیم این 
کاملًا در چارچوب حق دفاع مشروع  اقدام 
انجام شد. ما در حال دفاع از خود بودیم و 
در برابر تجاوز، ناچار به دفاع از خود بودیم. 
کنون نیز شرایط دقیقاً به همین شکل است. ا
ما به‌طور مستمر با کشورهای منطقه در تماس 
هستیم و برای آنها توضیح می‌دهیم که هیچ 
خصومتی با این کشورها نداریم. البته از این 
موضوع گلایه‌مند هستیم که در طول جنگ 
۴۰ روزه و حتی پس از آن، امکانات برخی از این 
کشورها یا در اختیار آمریکا قرار گرفت یا آمریکا از 

آنها علیه ایران سوءاستفاده کرد.
با این حال، به نظر من در سطح منطقه 
یک درک مشترک وجود دارد مبنی بر اینکه 
که ایران انجام می‌دهد، از سر  اقداماتی 
خصومت با کشورهای منطقه نیست، بلکه 
دلایل دیگری دارد که همه طرف‌ها نسبت به 

گاهی و درک دارند. آن آ
البته دولت‌ها از این وضعیت راضی نیستند؛ 
بلکه برخی از آنها حتی عصبانی هستند. اما 
به نظر من، پس از اینکه این تنش‌ها فروکش 
کند، ان‌شاءالله باید وارد یک دوره اعتمادسازی 
با این کشورها شویم. من در آنها این اراده را 
که بخواهند این اعتماد را دوباره  می‌بینم 

ایجاد کنند.
به هر حال، ما همسایه هستیم و همسایه باقی 
خواهیم ماند. باید بتوانیم در کنار یکدیگر و در 
شرایطی آرام زندگی کنیم. قرار نیست دو کشور 
و کشورهای منطقه تا ابد در وضعیت تنش و 

اختلاف باقی بمانند. آنها نیز خواهان ثبات و 
پیشرفت اقتصادی هستند و ما هم خواهان 
کنون یک درک  منطقه‌ای باثبات هستیم. اتفاقاً ا
جمعی در منطقه شکل گرفته است که امنیت و 
ثبات، حتماً باید به‌صورت جمعی تأمین شود. 
کشورها نمی‌توانند، بویژه با اتکا به قدرت‌های 
خارجی، برای خود امنیت خریداری کنند؛ در 
حالی که همسایگانشان با بی‌ثباتی یا مشکلات 
اقتصادی مواجه باشند. اتفاقاً اقتصاد یکی از 
پایه‌های مهم امنیت است و بدون پیشرفت 
و شکوفایی اقتصادی نمی‌توان انتظار امنیت 
پایدار داشت. این واقعیت‌ها امروز بیش از گذشته 

برای منطقه روشن شده است.
تماس‌هایی که ما با کشورهای منطقه و حتی 
فراتر از منطقه داریم، نشان می‌دهد که نوعی 
آمادگی جدید برای گفت‌وگو با ایران و حل‌وفصل 
مسائل از طریق تعامل شکل گرفته است. البته 
این به معنای آن نیست که آنها هیچ گلایه‌ای از ما 
ندارند یا ما از آنها گلایه‌ای نداریم. طبیعی است 
که میان طرفین، هم گلایه‌ها و هم انتقادهایی 

نسبت به یکدیگر وجود دارد.
که  گلایه‌ها و شکایت‌هایی  ما در خصوص 
که ما مورد  از آنها داریم، محق هستیم؛ چرا 
ک آنها یا فضای آنها،  تجاوز قرار گرفتیم. از خا
کم می‌توان گفت بدون اجازه آنها علیه  دست‌
ما استفاده شد. اینکه این اقدام بدون اطلاع و 
اجازه آنها بوده یا خیر، بویژه درباره برخی از این 
کشورها، محل تردید است؛ اما در نهایت این 
واقعیت وجود دارد که از ظرفیت‌ها و امکانات 

آنها علیه ما استفاده شده است.
بنابراین، ما در این زمینه خود را محق می‌دانیم. 
با این حال، هم ما و هم آنها این واقعیت را 
پذیرفته‌ایم که باید در کنار یکدیگر زندگی کنیم. 
این منطقه، منطقه مشترک ماست؛ امنیت 
آن متعلق به همه ماست، ثبات آن متعلق به 
همه ماست و پیشرفت آن نیز باید نصیب همه 

کشورهای منطقه شود.
که  این نگاه در ادامه همان ایده‌ای است 
ایران در سال‌های اخیر به تعدد درباره ایجاد 
یک مکانیسم مشترک همکاری در منطقه 

ح کرده است؟ مطر
بله، در این مدت، منطق »منطقه قوی« دوباره 
کید  ح و دنبال شده است. ما نیز بارها تأ مطر
کل منطقه باید به یک  که معتقدیم  کرده‌ایم 

که  منطقه قدرتمند تبدیل شود؛ منطقه‌ای 
بتواند مسائل و مشکلات خود را بدون نیاز 
که خود عامل اخلال در  به نیروهای خارجی 
امنیت هستند، حل‌وفصل کند. ما این موضوع 
کنون برای  ح کرده بودیم، اما ا را پیش‌تر نیز مطر
برخی از کشورهای منطقه روشن‌تر شده است 
که حضور پایگاه‌های آمریکایی نه‌تنها امنیت و 
ثبات بیشتری برای آنها به همراه نیاورده، بلکه 
در مواردی به عاملی ضد امنیت تبدیل شده 
که پایگاه‌های آمریکایی  کشورهایی  است. 
در اختیار نداشتند، در جریان این جنگ 
کمتری دیدند و شرایط باثبات‌تری را  آسیب 

تجربه کردند.
ح شده  کنون موضوع باب‌المندب نیز مطر ا
کستان  است اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه پا
نسبت به برخی تحولات در باب‌المندب 
نگرانی‌هایی دارد. از سوی دیگر، نقش عربستان 
کستان و  و نزدیک‌تر شدن روابط میان پا
عربستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. با 
توجه به این شرایط، ارزیابی شما از تحولات 

مرتبط با باب‌المندب چیست؟
باب‌المندب در حقیقت تا حدودی برای ما 
موضوعی فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود و 
مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، ریشه در 
اختلافات و مسائل قدیمی میان یمن، عربستان 
کشورهای منطقه دارد. به اعتقاد ما، این  و 
مسأله باید در همان چارچوب منطقه‌ای و از 
طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود. ما معتقدیم که 
برای موضوع یمن، باب‌المندب و دیگر مسائل 
منطقه، راه‌حل نظامی وجود ندارد. این مسائل 
باید از مسیر گفت‌وگو پیش برود؛ چه گفت‌وگو 
گفت‌وگوهای  میان عربستان و یمن، چه 
داخلی در یمن و چه تعامل میان یمن و دیگر 

کشورهای منطقه.
نسبت این تحولات با تنش‌های مربوط به 

تنگه هرمز چیست؟
یمن در شرایط محاصره قرار دارد و اقدامی که 
یمنی‌ها انجام می‌دهند، به گفته خودشان، 
در راستای شکستن این محاصره است؛ 
که آنها از آن به‌عنوان محاصره  محاصره‌ای 
کنند.  اعمال‌شده از سوی عربستان یاد می‌
بنابراین، ریشه مشکلات یمن را نمی‌توان ناشی 
از ایران دانست. مسأله یمن، واقعاً یک بحران 
قدیمی است؛ شاید بحرانی با قدمت هزار سال 
که در طول این مدت نیز با جنگ‌های مختلف 
حل‌وفصل نشده است. در سال‌های اخیر نیز 
یک دوره جنگ گسترده در یمن شکل گرفت 
که نه‌تنها به حل مسأله منجر نشد، بلکه شرایط 
را پیچیده‌تر کرد. توصیه ما همواره این بوده 
گفت‌وگو حل شود.  که مسأله یمن از طریق 
کشورهایی مانند ایران و دیگر  ما معتقدیم 
کشورهای منطقه می‌توانند در این مسیر 
کننده باشند. ما آمادگی خود را برای  کمک‌
ایفای نقش سازنده اعلام کرده‌ایم و دوستان 
ما در عربستان نیز از این آمادگی مطلع هستند. 
گفت‌وگوهایی میان یمن و  گر  به نظر من، ا
عربستان شکل بگیرد، ایران نیز می‌تواند در 
این روند نقش مثبت و سازنده‌ای ایفا کند. با 
این حال، امیدواریم این روند باعث پیچیده‌تر 
شدن شرایط در یمن نشود. در فارسی مثلی 
که با دست می‌شود باز  که »گرهی را  داریم 
کنند«. ما معتقدیم  کرد، با دندان باز نمی‌
گره یمن با دست، یعنی از طریق دیپلماسی و 
گفت‌وگو، قابل باز شدن است و نیازی به تنش 

و برخوردهای نظامی وجود ندارد.

سیاستمداران، تحلیلگران و افکار عمومی به عنوان مخاطبان 
سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در یک سال اخیر، به خوبی با فراز 
و نشیب‌های سخنان، ادعاها و مواضع وی آشنا هستند، این روند اما 
در چند ماه اخیر به شکل محسوسی تشدید و خود به یکی از مهمترین 
علامت‌های سوال و سوژه‌های تحلیلی تبدیل شده است. اینکه ترامپ 
از آغاز جنگ، ادامه آن، آتش‌بس و تفاهم با ایران درپی چیست، پرسشی 
ح  است که گروهی در تحلیل و پاسخ به آن انواع اهداف و انگیزه‌ها را مطر
کنند اما همچنان قطعیتی در این تحلیل‌ها نیست و اظهارات و  می‌
ادعاهای او در حوزه‌های مختلف هم این ابهامات را افزایش داده است. 
که  کرده  گذشته؛ رئیس‌جمهور آمریکا چندبار ادعا  در همین روزهای 
کره نیست و تصمیم داریم به »سایت جدید هسته‌ای  »ایران آماده مذا
ایران« حمله کنیم. به ازای هر کشتی که از سوی ایران مورد حمله قرار 
گیرد؛ یک زیرساخت ایران را هدف قرار خواهیم داد و خسارت کشتی‌ها 

کنیم.« را از دارایی‌های بلوکه شده ایران جبران می‌
به گزارش ایرنا، این تهدیدهای ترامپ، در حالی جهان را آماده گسترش 
که رئیس‌جمهور آمریکا در  کرد  و تشدید جنگ و بهای نفت را ۳ رقمی 
فاصله کوتاهی پس از این ادعاها، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران 
کره  کرات با واشنگتن »هر روز جدی‌تر« می‌شود و مسیر مذا در جریان مذا
را ترجیح می‌دهد. اینکه آیا ترامپ تا پایان نگارش این گزارش، همچنان 
کره یا جنگ خواهد ایستاد؛ مشخص نیست  بر موضع خود درباره مذا
اما پرسش مهم‌تر شاید این باشد که چرا رئیس‌جمهور آمریکا در مواضع 
کند و تبعات چنین رویکردی برای  خود این میزان فراز و فرود را تجربه می‌

کشوری که خود را ابرقدرت می‌داند چه خواهد بود.
رفتارشناسی رئیس‌جمهور آمریکا، دو سناریو درباره چرایی این روند را 
گذارد؛ سناریوی اول این است که ترامپ بر مبنای اصلی در  پیش‌رو می‌
گزینه‌های  سیاست خارجی و مبتنی بر تئوری »صلح از طریق قدرت« 
کره را همزمان با جنگ و تهدید نظامی روی میز  دیپلماسی و مذا
که در دولت دونالد ریگان و در زمان جنگ سرد  گذارد. سناریویی  می‌
هم مورد توجه بود و از همان ابتدا بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی 
و منطقه‌ای آن را مبنای اقدامات و تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا 
می‌دانستند. اساس این تئوری به زبان ساده این است که صلح واقعی 
کره و امتیازدهی، بلکه از طریق ساختن قدرت نظامی  نه از طریق مذا
و اقتصادی برتر و بازدارنده به دست می‌آید؛ به این ترتیب که دشمنان 
بالقوه به این نتیجه برسند که تقابل با آمریکا هزینه‌ای غیرقابل تحمل 
کره کشیده شوند. این سیاست در دور نخست  دارد و بنابراین به میز مذا
ریاست جمهوری ترامپ، با تشدید تحریم‌ها علیه ایران اجرا شد و در دور 

گیر. دوم با حمله نظامی و جنگی فرا
موفقیت در اجرای تئوری »صلح از طریق قدرت« الزاماتی دارد که توجه 
به آن میزان موفقیت را مشخص‌تر می‌سازد. این راهبرد زمانی موفق است 
که تهدید و قدرت از نظر طرف مقابل معتبر، هدف مشخص و محدود و 
امکان توافق موجود باشد و هر دو طرف از تشدید درگیری پرهیز کنند. 

اینکه آیا چنین تئوری در قبال ایران جواب داده یا نه، موضوعی مستقل 
کمتر و در رد آن هر  از خود سیاست است که شواهد در تایید آن هر روز 

روز بیشتر می‌شود.
اهداف ترامپ از این جنگ و صلح، به صورت مداوم و متناوب در حال 
تغییر است و دامنه آن از تلاش برای نابودی نظام سیاسی تا تاسیسات 
هسته‌ای ایران گسترده است، سطح بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن 
بسیار بالاست و ایران این نگاه را دارد که با عقب‌نشینی از مواضع اصولی و 
خطوط قرمز خود، تامین امنیت یا منافع آن به خطر خواهد افتاد. همزمان 
کثری را در بالاترین سطح آن بر ایران  دولت ترامپ سیاست فشار حدا
تحمیل کرده و این یعنی قدرت مورد اشاره در این تئوری، در میدان اعمال 
و اجرایی شده اما هیچ کدام از این واقعیات، بخش دوم تئوری یعنی ایجاد 
صلح را نشان نمی دهد. جنگی که نتیجه چنین رویکردی بوده؛ در عمل 
شعله‌ورتر شده، منافع آمریکا را به خطر انداخته و آینده نامعلومی را پیش 

روی واشنگتن و متحدانش در منطقه قرار داده است.
گیری‌های رئیس‌جمهور آمریکا بدانیم  گر این سناریو را مبنای تصمیم‌ ا

می‌توان آن را دلیل مواضع متناقض و متفاوت ترامپ هم دانست. ترامپ 
قدرتی را که مدعی داشتن آن است به کار گرفته اما صلح موردنظرش به 
دست نیامده است، در چنین شرایطی، اتخاذ مواضعی که نه آن موفقیت 

را زیر سوال ببرد و نه این شکست را برجسته سازد؛ طبیعی است.
سناریوی دیگر ریشه در هیچ نظریه‌ای در سیاست خارجی یا روابط 
خارجی آمریکا نداشته و مبتنی بر شخصیت نمایشی و فرافکن ترامپ 
که در آن نگاه به جهان مبتنی بر رقابت با روسای  است؛ شخصیتی 
کارنامه‌ای متفاوت )نه لزوما بهتر( از آن‌هاست.  جمهور پیشین و ارائه 
نگاهی به اظهارات یک سال اخیر ترامپ درباره سیاست‌های دولت‌های 
ک اوباما، این سناریو  مختلف آمریکا به ویژه دوران ریاست جمهوری بارا
گیری و اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، موثر  را حداقل تا حدی در تصمیم‌

نشان می‌دهد.
در هر بار توضیح و توجیه رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ با ایران؛ 
که برنامه هسته‌ای ایران را اوباما  کند  گزینه‌ها اشاره می‌ ترامپ به این 
گسترش داده اما او درپی نابودی آن است، دولت‌های پیشین آمریکا در 

جنگ‌های خود در آسیا ) ویتنام و عراق و افغانستان( تعداد بیشتری از 
سربازان آمریکایی را به کشتن داده‌اند اما رقم کشته‌های جنگ اخیر علیه 

غ از کیفیت و مدت زمان( بسیار کمتر بوده است. ایران )فار
در چنین سناریویی؛ ایران نه در سال ۲۰۲۶ که از همان روزهای نخست 
انقلاب اسلامی خود؛ در ذهن ترامپ دشمنی بوده که باید نابود می‌شده 
اما اسلاف وی توان و اراده این نابودی را نداشته‌اند و او مجبور به این 
که نه  کام است از آن رو  اقدام شده است. در این سناریو هم ترامپ نا
توافقی بهتر از برجام در دولت اوباما با ایران بسته و نه بهتر از بوش پدر و 

پسر، حافظ جان سربازان آمریکایی بوده است.
هر کدام از سناریوهای اشاره شده در بالا، مبنای رفتار و عملکرد رئیس‌جمهور 
آمریکا قرار گیرد؛ چندان در تبعات و نتایج آن اثرگذار نخواهد بود. واشنگتن 
حملات خود علیه ایران را با شدت و ضعف ادامه می‌دهد و همزمان 
مدعی در جریان بودن دیپلماسی هم هست، با این همه اما چشم‌اندازی 
ح پایدار دیده نمی‌شود. به گفته کارشناسان،  برای رسیدن به یک طر
ترامپ به دلایل بسیاری از تشدید جنگ حذر دارد اما به همان میزان از 
کره‌ای که حقوق ایران را به رسمیت بشناسد هم واهمه دارد. تفاهم  مذا
اسلام‌آباد؛ آخرین سند به رسمیت شناختن این حقوق بود که یک ماه 

هم دوام نیاورد و چند بند آن از سوی آمریکا نقض شد.
تبعات این نوسان در مواضع، شاید بیش از همه دامن متحدان آمریکا 
که به سبب در اختیار قرار دادن  کشورهایی  گرفته است؛  را در منطقه 
سرزمین‌ خود برای حمله به ایران، در معرض اقدامات دفاعی تهران 
قرار گرفته‌اند. دولت‌های منطقه که امنیت و اقتصاد خود را سال‌ها به 
کنون در مرکز جنگ  عنصری پیش‌بینی‌پذیر در کاخ سفید گره زده بودند ا

خود خواسته ترامپ با ایران قرار گرفته اند.
فراز و نشیب‌های رفتاری ترامپ در سطح بین المللی و نه فقط در نحوه 
مواجه با ایران، گرچه برای متحدانش، کانون سردرگمی است اما برای 
رقبای آمریکا یعنی چین و روسیه، هم مزیت اقتصادی و هم سیاسی 
ایجاد کرده است. پکن و مسکو این رویکرد را نه یک راهبرد مشخص و فکر 
کنند.  گیری واشنگتن تحلیل می‌ شده که نشانه‌ای از ضعف در تصمیم‌
تبعات اقتصادی رویکرد ترامپ در ماه‌های اخیر هم عیان‌تر از آن است 

که بار دیگر تکرار شود.
جدا از اینکه نوسان در مواضع رئیس جمهور آمریکا، محصول یک راهبرد 
گیری،  از پیش طراحی‌شده باشد یا بازتاب سبک شخصی او در تصمیم‌
گیری یک سیاست قابل پیش‌بینی  کنون به شکل‌ نتیجه این رویکرد تا
کید  در پرونده ایران منجر نشده است. همزمانی تهدیدهای نظامی، تا
کره، بیش از آنکه  کثری و ارسال پیام‌های مذا بر ادامه سیاست فشار حدا
چشم‌انداز روشنی را از آینده نشان دهد، به تداوم فضای ابهام منتهی 
شده است. در چنین فضایی، نه می‌توان از موفقیت راهبرد فشار سخن 
گفت و نه از فراهم شدن مقدمات یک توافق پایدار؛ موضوعی که نشان 
کوتاه‌مدت، بیش از آنکه به سمت  می‌دهد بحران جاری، حداقل در 

حل‌وفصل حرکت کند، در حال تثبیت شدن است.

سیدعباس عراقچی در دیدار با همتای روسی:

ایران مصمم به دفاع از منافع خود است
 بازخوانی ابعاد گوناگون حماسه اربعین 

در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب

اربعین در نگاه امین
مقدمه اربعین حسینی در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، 
حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، تنها یک رویداد 
تقویمی یا مراسم سوگواری ساده در میان شیعیان نیست؛ بلکه 
یک »حماسه بزرگ«، »پدیده معجزه‌آسا« و یک »رسانه پرقدرت« 
است که روح کربلایی و عاشورایی شیعه را در کالبد زمان می‌دمد. در 
اندیشه ایشان، اربعین امتداد بلافصل عاشورا و نقطه شروع جاذبه 
که پس از گذشت قرن‌های متمادی،  مغناطیسی حسینی است 
کشد و عشق  همچنان دل‌های آزادگان جهان را به سوی خود می‌

به کربلا را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. 
رهبر انقلاب، اربعین را نخستین جوشش مبارزه پس از اختناق شدید 
کربلا می‌دانند. پس از عاشورا، دستگاه ظلم و استبداد اموی تمام توان 
کاری‌های کربلا را محو کند. اما حرکت  خود را به کار بست تا یاد فدا
 روشنگرانه و شجاعانه حضرت زینب کبری )س( و امام سجاد )ع( 
کربلا در روز اربعین، مانع  در دوران اسارت، و سپس بازگشت به 
از تحقق این توطئه شد. از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، اربعین در 
واقع »رسانه پرقدرت عاشورا« بود که در دل ظلمانی‌ترین روزهای 
کمیت سفیانی‌ها طوفانی به پا کرد و منطق حق را فریاد زد. این  حا
گری بود که  مقطع چهل روزه، اوج مجاهدت همراه با تبیین و افشا
توانست حادثه کربلا را برای همیشه ماندگار کند و به ما درس می‌دهد 
که باید یاد حقیقت و خاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات زنده 
نگه داشت. حضور جابر بن عبدالله انصاری و عطیه عوفی به عنوان 
نخستین زائرانی که با گریه و فریاد »یا حسین« احساسات خود را بروز 

دادند، نمایانگر آغاز همین مغناطیس بی‌نظیر است. 
از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، زیارت اربعین تنها یک عمل عبادی فردی 
نیست، بلکه سرچشمه تحولات و قیام‌های پس از خود است. نهضت 
ک امام حسین  توابین به عنوان نخستین قیام شیعی، از کنار مرقد پا
)ع( و پس از گریه‌های طولانی در کنار قبر مطهر شکل گرفت که در آن 
مردان بزرگی چون سلیمان بن صرد خزاعی هم‌قسم شدند تا جان 
فدا کنند. پس از آن نیز قیام مختار و در دوران بنی‌عباس، نهضت 
بزرگ ابن‌طباطبا با پیمان وفاداری در کربلا آغاز شدند. رهبر انقلاب، 
کنند. ائمه  زیارت اربعین را »کنگره جهانی شیعیان« توصیف می‌
هدی )ع( این روز را معین کردند تا شیعیان متفرق که با نخ ولایت به 
هم متصل بودند، در موعدی معین و در سرزمین کربلا گردهم آیند 
و روح جمعی خود را تقویت کنند. ایشان با اشاره به زیارت اربعین، 
خلاصه نهضت را در این می‌دانند که امام خون قلب خود را داد تا 
بندگان را از جهالت و گمراهی نجات دهد؛ در نقطه مقابل کسانی 

که فریب دنیا را خوردند و سهم انسانی خود را فروختند. 
پدیده راهپیمایی میلیونی در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین 
محورهای بیانات رهبر انقلاب است. ایشان این حرکت عظیم 
را »قوت اسلام و جبهه مقاومت«، یک »پدیده الهی و معنوی« و 
که با هیچ سیاست انسانی قابل  »موهبت بزرگ الهی« می‌دانند 
تحقق نبود و تنها دست قدرت خداوند در آن مشهود است. این 
راهپیمایی نماد حضور پیروان اهل بیت و ترکیبی از ایمان، اعتقاد 
که مجنونانه نیست، بلکه »عشق همراه با  و عشق است؛ عشقی 
بصیرت« است. حضور میلیون‌ها انسان از کشورها، سلایق سیاسی 
و ادیان مختلف، نشان‌دهنده بین‌المللی شدن پیام امام حسین 
)ع( است. در برابر این رزمایش شگفتی‌ساز، دستگاه‌های تبلیغاتی 
غرب ابتدا به »توطئه سکوت« متوسل شدند و سپس به تحلیل‌های 
خصمانه روی آوردند. اما این حرکت، پرچم سربلند حسین بن 
علی )ع( است و به عنوان یک رسانه بی‌همتا، پیام ایستادگی را 
که روزهای  کند. پاداش این مسیر چنان عظیم است  مخابره می‌
رفت‌وبرگشت زائران جزء عمر آنان محاسبه نمی‌شود و دعایشان 

نزد قبر امام مستجاب است. 
کریمانه مردم،  رهبر معظم انقلاب همواره از میزبانی بی‌نظیر و 
دولت و عشایر عراق در ایام اربعین تجلیل کرده‌اند. رفتار عاشقانه 
مردم عراق در استقبال از زائران، شست‌وشوی پای آن‌ها و انفاق 
که  دارایی‌هایشان در دنیای مادی، پدیده‌ای استثنایی است 
کثری  کشد. این بزرگواری حدا خ جهانیان می‌ کرامت اسلامی را به ر
و نقش مراجع عظام در برقراری فضای برادری، عامل مهمی در 
خنثی‌سازی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است. این حضور 
گسستنی دو ملت ایران و عراق  منسجم، نشان‌دهنده اتحاد نا
است؛ دو ملتی که جان‌هایشان به واسطه ایمان به خدا و محبت 

به اهل بیت )ع( متصل شده است. 
در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، اربعین به یک پیاده‌روی 

نمادین ختم نمی‌شود.
کید دارند که این مراسم باید پربارتر شود و هدف نهایی   ایشان تأ
آن باید استفاده از ظرفیت‌های عظیم امت اسلامی برای »ایجاد 
تمدن نوین اسلامی« باشد. برای رسیدن به این قله، اصحاب 
علم و فرهنگ باید برنامه‌ریزی کنند. جوانان و دانشجویان وظیفه 
دارند با تأسی به حضرت زینب )س(، در میدان »جهاد تبیین« 
گری  کار افشا گزارش  که ایشان در اربعین  گونه  وارد شوند؛ همان‌

چهل‌روزه خود را ارائه داد.
 زائران باید به عنوان شکر نعمت، روحیات معنوی، برادری، و ترجیح 
زحمت بر راحتی را که در این سفر کسب کرده‌اند، در تمام امور زندگی 
حفظ کنند. مسئولان نیز وظیفه دارند این سفر را آسان کنند و زائران 

ملزم به رعایت ضوابط هستند. 
در نهایت، اربعین در نگاه رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعلی 
گیری تفکر مبارزه  خامنه‌ای، مظهر نشاط و امیدواری کشور و نماد اوج‌
در راه خداست. این جوشش خون سیدالشهدا که امروز جهانی‌تر از 
کاری‌های شهدای مدافع حرم و مجاهدانی  همیشه شده، مدیون فدا
است که در طول تاریخ جان فدا کردند تا این مسیر نورانی باز بماند. 
اربعین، نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی و الگویی بی‌نظیر 

برای دستیابی جهان اسلام به عزت و اقتدار است.

5 نکته در مختصات جنگ نرم
ادامه از صفحه اول

الف- دسترسی به اطلاعات مجوز انتشار آن نیست.
ب- حفظ اسرار برحسب روایات و قوانین کشور از الزامات هوشمندانه 

مقاومت در برابر دشمن است.
گاهی یک حرف ناموجه حتی موجه، انتشار یک خبر نابجا، یا  ج- 
ح  افشای یک اختلاف در داخل اردوگاه انقلاب و عدم رعایت طر
مسائل در مکان یا زمان غیر خود و ... برای دشمن ارزشی دارد که از 
صدها ضربه نظامی بالاتر است. دشمن از این طریق جدول نیازهای 

کند. اطلاعاتی خود را تکمیل و تأمین می‌
5- در تاریخ اسلام و ایران تجربه داریم گاهی یک نبرد پیروز را به دلیل 

عدم آشنایی با جنگ شناختی به یک شکست تبدیل شده است.
دشمن در پی فروپاشی اتحاد ملت ایران و بر هم زدن ارتباطات وثیق 
بین انقلابیون زیرسقف چتر خیمه ولایت فقیه است. برای آن از طریق 
رسانه‌های اهریمنی برنامه دارد. باید در مورد انتشار اخبار جنگ در 
کسی ، با چه مخاطبی و در چه سطحی در  چه زمانی، توسط چه 

رسانه‌های خودی تأمل و هوشمندی نشان دهیم.
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